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  در فلسفة مقام تخيل
  مورد فارابي: ـ ايراني اسلامي سياسيِ

حاتم قادري
*

  

احمد بستاني
**
  

  
  
  

  چكيده

نوشتار حاضـر درصـدد بررسـي مقـام و جايگـاه تخيـل در فلسـفة سياسـي         

 ابونصـر فـارابي  ترين فيلسوف سياسي جهـان اسـلام    اسلامي با تأكيد بر مهم

عمدة مورخان فلسفه، تاريخ فلسفة سياسي را از منظر عقل و مباحـث  . است

اند و نسبت به جايگـاه تخيـل در فلسـفة سياسـي      وابسته به آن طرح نموده

تـوجهي بـه جايگـاه تخيـل را بايـد در       سرچشـمة ايـن بـي   . انـد  ل بـوده غاف ـ

در فلسـفة  . هاي بنيانگذاران فلسفه در يونـان باسـتان جسـتجو كـرد     انديشه

گرفـت و   مراتب قواي نفس قـرار مـي   يوناني، تخيل در مرتبه نازلي از سلسله

  .دشي منتقل اين تلقي از مجراي ترجمة آثار ارسطو به فلسفه اسلام
                                                                 

  .باشد مي تربيت مدرسقادري دانشيار علوم سياسي دانشگاه  دكتر حاتم *
باشد  مي ي علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرسادانشجوي دكتراحمد بستاني  **

(ahmad.bostani@gmail.com).  
  .91-117، صص 1386سال سوم، شماره اول، زمستان  پژوهشنامه علوم سياسي،
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معنوي از همان آغاز هاي  ة اسلامي اما براي تبيين وحي و ديگر پديدهفلاسف

هـا را بـا رويكـرد     توان ايـن پديـده   به تخيل متوسل شدند زيرا دريافتند نمي

ؤسس فلسفه در دورة اسلامي فارابي كه م. خردگرايانه به درستي توضيح داد

توسـعة   كوشـيد بـا  » هاي اهـل مدينـة فاضـله    انديشه«ويژه در كتاب  بود به

نتيجة اين . جايگاه تخيل، آن را با مباحث فلسفة سياسي خويش پيوند دهد

اهميـت  . تلاش فارابي گشودن راهي براي ورود تخيل به فلسفة سياسي بـود 

هـايي از حيـات سياسـي انگشـت      طرح فارابي بدين جهت است كه بر جنبه

ت تأكيـد  هاي جديد اهمي ـ برخي پژوهش. نهاد كه يونانيان از آن غافل بودند

  .اند فارابي بر مقام تخيل در سياست را تأييد كرده

  .خيال، نبوت، فارابي، فلسفة سياسي اسلامي :هاي كليدي واژه
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  مقدمه

اً برمبنـاي       عمدة مورخان، تاريخ فلسفه اسلامي را بر محـور فلسـفة يونـاني و طبيعتـ
ز منظـر خيـال و   اند و تاكنون تاريخ فلسفه اسـلامي ا  اصالت عقل به نگارش درآورده

با ايـن وجـود، نتـايج و تبعـات     . مباحث وابسته به آن مورد توجه قرار نگرفته است
توجه ويژه حكماي مسلمان به موضوع خيال در حـوزة انديشـه سياسـي نيـز مـورد      

ويـژه در ايـران از ايـن     عنايت پژوهشگران نبوده و تاريخ فلسفة سياسي اسـلامي بـه  
  .منظر نگاشته نشده است

نسبت ميان خيال و انديشه سياسي در بادي امر ممكن است تعجـب برخـي را   
هـاي سياسـي    ويژه در برخـي فلسـفه   برانگيزد؛ شايد به اين دليل كه در تلقي رايج به

ي سياسي و اجتمـاعي دانسـته و   ها واقعيتغربي، ساحت خيال را دورترين حوزه از 
 ـ. شـمارند  انديشي در سياست را مذموم مي حتي خيال راي نگـارش تـاريخ انديشـه    ب

سياسي برمبناي خيال، نخست بايد درك صحيحي از تخيل و كاركردهاي آن وجـود  
در نوشـتار  . داشته باشد كه چنين دركي برمبناي فلسفة يونـاني ميسـر نخواهـد شـد    

حاضر نشان خواهيم داد فلاسفة اسلامي در تلاش براي تدوين نظام فلسفي خاصـي  
خ . ردگراي يوناني، عنصر اساسي آن را بايد تخيـل دانسـت  بودند كه برخلاف فلسفة 

اين تلقي ويژه نسبت به خيال، نتـايج مهمـي در فلسـفة سياسـي اسـلامي داشـت و       
مثابـة يكـي از موضـوعات مهـم      فارابي نخستين حكيم مسلماني بود كه تخيل را بـه 

  .فلسفة سياسي مطرح كرد
نخسـت آثـاري كـه    : اند بندي آثار مرتبط با نوشتار حاضر در دو دسته قابل طبقه

گونه كه اشـاره شـد عمـدة     همان. اند در باب فلسفة سياسي فارابي به نگارش درآمده
. انـد  پژوهان عنايت چنداني به جايگاه تخيل در فلسفة سياسي معلم اول نداشته فارابي



  

 

94  

ي 
س
سيا
م 
لو
 ع
مه
شنا
وه
پژ

�� �� 
ل 
سا

س
م 
و

�� �� 
ره 
ما
ش

1 
�� �� 

ز
ن
ستا
م

 
13
86

: فـارابي «ويـژه در   در آثار مختلف خـود بـه   رضا داوريدر ميان پژوهشگران ايراني، 
. به نسبت فلسفه و تمدن اسلامي نـزد فـارابي توجـه كـرده اسـت     » فرهنگ فيلسوف
، فصــلي را بــه فــارابي »در ايــران انديشــه سياســيزوال «در  جــواد طباطبــايي ســيد

اختصـاص داده و دســتاوردهاي فكـري او را در مقايســه بــا فلسـفة سياســي يونــان    
رابي پرداختـه  به نسبت فلسفه و شريعت در انديشـة فـا   لئو اشتراوس. سنجيده است

نيـز در تـداوم    ميريـام گالسـتون  و  مهدياو مانند محسن  است و برخي از شاگردان
در ادامه به مناسـبت، بـه مباحـث هريـك از ايـن      (اند  انديشة او آثار متعددي نگاشته
  ).نويسندگان اشاره خواهيم كرد

عمدة اين پژوهشگران تنها در مقام مقايسة ميان نبـي و فيلسـوف بـه بحـث از     
اي كـه بـه طـور     تنهـا نوشـته  . انـد  خيل كه از نظر فارابي مختص نبي است، پرداختهت

يد مزيـان بـه نـام    جاي است از عبدالم مستقيم به بحث مورد نظر ما اشاره دارد، مقاله
 در مـورد طرح نكاتي كلـي   نويسندة مقاله به )1(.»حدود الخيال السياسي عند الفارابي«

مباحـث فـارابي    عمقاز  ،قرائت وي ابي پرداخته اماانديشه سياسي فارمقام خيال در 
 از خيال را بر فلسفة سياسي اسلامي تطبيق داده يدربارة تخيل برنيامده و مفهوم نوين

برخـي   .همين دليل نتايج آن از منظر پژوهش حاضر جالـب توجـه نيسـت    به ؛است
نيـز تـاريخ فلسـفه     الجـابري  عابـد و  محمـد اركـون  نويسندگان معاصر عرب مانند 

اما دريافت آنها نيز بيشتر برگرفته  )2(اند اسلامي را از منظر تخيل مورد توجه قرار داده
ويژه آراي فلاسفة معاصر فرانسه در مورد خيال است و به گمان  از مباحث جديد، به

برعكس پـژوهش حاضـر درصـدد    . ما با منطق دروني فلسفه اسلامي سازگار نيست
الـنفس فلاسـفة    و علـم شناسي  ه جايگاه تخيل در درون نظام معرفتاست با عنايت ب

ويژه در مورد فارابي سازگاري  اسلامي، نسبت آن را با فلسفة سياسي نشان دهد و به
  .اين دو را در چهارچوب منظومة فكري او به بحث بگذارد

دسته دوم آثاري هستند كه به مقام و اهميت تخيل در فلسفة اسلامي و به طـور  
اي كـه بـه ايـن جنبـه      تـرين نويسـنده   مهـم  .اند اص در نظام فكري فارابي پرداختهخ

را عنايـت  » فلسفة ايرانـي «ترين ويژگي  است كه مهم هانري كربناست،  اهميت داده
در حكمـت  » عـالم خيـال  «داند و معتقد است اين گـرايش بـا بحـث از     به تخيل مي

ز نظـر كـربن، فـارابي و ديگـر     بدين سـان ا . رسد اشراقي سهروردي به اوج خود مي
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ويژه ابن سينا را بايد تمهيدگران طرح اشراقي خيال فعال بـه   فلاسفة مشايي ايراني به
كربن اما نسبت به وجوه سياسي فلسفه اسلامي عنايت چنـداني نداشـت   . شمار آورد

تأكيـد او  . و معتقد بود نبايد فلسفة فارابي را از منظري سياسي مورد بررسي قرار داد
اوست از منظـر پـژوهش   » حكمت نبوي«ر اين نكته كه فلسفة سياسي فارابي همان ب

از آنجا كه موضـوع بحـث مـا فلسـفة سياسـي اسـلامي        )3(.حاضر جالب توجه است
گيري از دستاوردهاي مهم هانري كربن، به وجوه  بر بهره ويژه در ايران است، علاوه به

  .نشان خواهيم دادسياسي عنايت حكماي مسلمان به خيال نيز توجه 
مثابة يـك قـوة ادراكـي، در     نوشتار حاضر اين است كه تخيل بهپرسش اساسي 

ويژه نـزد فـارابي، از چـه مقـام و جايگـاهي       فلسفة سياسي اسلامي به طوركلي و به
  برخوردار است؟

وجه تمايز فلسـفه اسـلامي از   ) الف: فرضيه اين پژوهش شامل دو بخش است
ترين علـت ايـن امـر     مهم. بر عقل و تأكيد آن بر تخيل استفلسفة يوناني تأكيد اين 

فـارابي نخسـتين انديشـمندي     )ب .عنايت ويژة حكماي اسلامي به نبوت بوده است
بر تخيل را با توسعة جايگـاه و كاركردهـاي قـوة     است كه طرح فلسفة سياسي مبتني

الـنفس   مبا اين وجود، از آنجا كه وي همچنـان در چهـارچوب عل ـ  . متخيله درافكند
  .هايي مواجه شده است انديشيد، فلسفة سياسي او با تعارض ارسطويي مي

در اين مقاله نخست به نظام فلسفي و انديشه سياسـي يونـاني از منظـر نسـبت     
تخيل و عقل، نظري خواهيم افكند و آنگاه به مقام تخيل در انديشه سياسي فلاسـفة  

  .ي خواهيم پرداختمسلمان و به طور خاص فارابي مؤسس فلسفه اسلام

  مقام تخيل در فلسفة سياسي يونان

نسـبت   افلاطـون در يونان باستان را به  طرح نخستين مباحث فلسفي عمده مورخان
و ورود بـه سـاحت   اي  آغاز گذار از نگـاه اسـطوره   مثابة بهاين زايش، اغلب . اند داده

اي  اسـطوره نگرش فلسفي، برخلاف نگـرش  . است منطقي درك شده ـ  تفكر عقلاني
. دشو مي ورزيده و با گسست از مباني اسطوره تعريف تأكيدبر حاكميت خرد بشري 

هـاي   كهـن بـود كـه در طـول سـده      ياساطير بر مبتنيدر زمان افلاطون، دين يوناني 
باورهـاي عامـة    همتوالي، منبع اصلي الهام شاعران و نويسـندگان و سرچشـمة عمـد   
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گذاري فلسفه را بايد در پيوند ژرفـش بـا    نسان بنيا بدين. ندداد مي يونانيان را تشكيل
اصـطلاح لوگـوس كـه    . كرددر يونان باستان درك » ميتوس«و » لوگوس«جدال بين 

داراي معنـاي ظريـف و   انيـان  نمايـد، نـزد يون   ميتنها وجهي از آن را باز» خرد«واژة 
ده قـرار  مسيحي مورد اسـتفا  الاهيتاين پيچيدگي معنايي بعدها در  .اي است پيچيده

لوگوس . شدبه يكي از واژگان كليدي مسيحيت بدل بدين ترتيب لوگوس گرفت و 
فكري نفس ناظر بود كه تحت سيطرة خرد هاي  از توانايياي  نزد يونانيان به مجموعه

در فلسفة يونـاني  . رسيدند مي ويژه از طريق گفتار و زبان بشري به فعليته بوده و ب
اين پيوند موجب گرديـد فلسـفة    و )4(وجود داشت پيوند ژرفي ميان لوگوس و شهر

كـه   گونه همانخود در غرب بر مبناي خرد استوار گشته و  تأسيسسياسي از ابتداي 
را در آنهـا  ديگر قواي نفس را به حاشـيه رانـده و نقـش     ،در ادامه نشان خواهيم داد
فته شـده و  تخيل همواره ناديده گرفكر غربي تدر تاريخ . دانش سياسي ناديده بگيرد

لاًها  در پيوند با اسطوره Ĥامري پيشاعقلاني و مربوط بـه دوران نخسـتين   عنوان  به و م
 نيـز اين نگاه منفي نسبت به تخيل تـا امـروز   . گرفت مي تمدن بشري مورد فهم قرار

  .است تداوم داشته در تفكر غربي كمابيش
بـا   »جمهـوري «رسـالة  سنت فلسفة غربـي آنگـاه آغـاز شـد كـه افلاطـون در       

هـايي   ز تمثيل غار، حوزة تجربي و ساحت محسوس بشر را چونان سـايه ا گيري بهره
تفكيك ميان  )5(.اعراض نمود و به مثل عقلي روي آوردآنها توصيف نمود كه بايد از 

هاي قديم بـدل   اساسي تمام فلسفههاي  دو ساحت معقول و محسوس به يكي از پايه
از  .در تاريخ فلسـفة غربـي تشـكيل داد    را )ليسمآدو(انگاري  و نخستين دوقطب شد

تـوان   مـي  و )6(آيد مي اثر سياسي افلاطون نيز به شمار ترين ديگر جمهوري مهمسوي 
ايـن رسـاله در عـين حـال     . آن را نخستين كتاب در تاريخ فلسـفة سياسـي دانسـت   

 رسـاله در ايـن  . طون نسبت به شعرا و هنرمندان استمنبع بررسي نظر افلا ترين مهم
در مدينـة فاضـلة خـويش و    آنهـا  شـاعران و جايگـاه    در مـورد لاطون به تفصـيل  اف

فيلسـوف  تـرين   شـاعر «افلاطـون كـه   . اسـت  پرداختـه آنها همچنين نحوة برخورد با 
را از جهـات  آنهـا  است، به شدت به شاعران حملـه بـرده و كـار     گرفته لقب» تاريخ

اً ون، شاعران از نظر افلاط. دهد مي مختلف مورد بررسي انتقادي قرار  بـه تقليـد   صـرف
  )7(.پردازند اما با اين حال محصول كارشان هيچ شباهتي به اصل ندارد مي
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ياز سوي ديگر تخيل، تقليد محسوسات است و خود اين محسوسات پندار ي ها
. اعتبـارتر اسـت   بـي  عالم محسوس همهاي  راين تخيل حتي از سايهنابب ؛بيش نيستند

همگـي   هومرو  هسيودسو اشعار نويسندگاني چون ها  ها، كمدي ها، تراژدي داستان
در دسترس مـردم قـرار گرفتـه يـا در     آنها بر اين مبنا استوارند و نبايد اجازه داد آثار 

افلاطون در كتاب سوم با ذكر قطعـات متعـددي   . استفاده شودآنها تربيت كودكان از 
دترين  از درخشان مضامين، به شـيوه  بر  علاوه پرداخته وآنها  آثار ادبيات يوناني، به ر

از نظـر وي ايـن صـور خيـالي و     . گيرد مي خرده نيزو سبك بيان ظاهري اين اشعار 
افلاطـون بـه تفصـيل     )8(.گذارنـد  شاعرانه اثرات مخربي بر ذهنيت مردمان بـاقي مـي  

شاعران از حيث مضمون و صـورت، بايـد بـه چـه قواعـدي پايبنـد        دهد مي توضيح
د    مـي  باره آنچه وي در اين. باشند كامـل شـاعري و عنصـر     گويـد متضـمن نفـي و ر

خي ،اساسي آن  )9(»شـاعر خردمنـد  «بديهي است آنچه افلاطون تحت عنوان . ل استت
كند، يعني شاعري كه در تمام مراحل آفرينش هنـري خـويش ملتـزم بـه      مي پيشنهاد

  .دهنر ندار مثابة بهقواعد عقلي و يا الزامات حكومتي باشد، نسبتي با شعر 
 ارنسـت كاسـيرر  چگونـه بايـد درك كـرد؟    اما اين مخالفت افلاطون با شعر را 

 )10(.شود حلقة واسط شعر و سياست محسوب مي» اسطوره«معتقد است نزد افلاطون 
مخالفت افلاطون با شعر، از يك سو ريشه در مخالفت اساسي او بـا اسـطوره دارد و   

ه، در جدال ميان لوگـوس و ميتـوس   گذار فلسف پايهعنوان  بهبيانگر اين است كه وي 
لاً . ي قبول اسطوره بـود اجانب خرد را گرفته؛ چراكه پذيرش شعر براي او به معن كام

بـا پـذيرش   «. اما از سوي ديگر بايد اين مخالفت را داراي وجهي سياسي نيز دانست
واقعي دولـت افلاطـون   هاي  شد و شالوده مي فلسفي عقيمهاي  اسطوره همة كوشش

بـود كـه دولـت فيلسـوف در      ايدئالبا اخراج شاعر از دولت  تنها. گرديد مي متزلزل
  )11(.»شد مي برابر تجاوز نيروهاي ويرانگر دشمن محافظت

هـاي فلسـفة    كـه از ويژگـي   با در نظر گرفتن پيوند ژرف ميان لوگوس و شـهر 
 ييـد طوني نسبت به شعر و ادبيات را تأتوان سياسي بودن رويكرد افلا يوناني بود، مي

سـت، امـا ايـن    ها اسـطوره هرچند آثار افلاطون مملـو از مراجعـه بـه اشـعار و     . كرد
لاً(رويكرد عقلي است و در برخي موارد  منظور تأييد گيري در اغلب موارد به بهره  مث

د اسطوره نيز به اسطوره ديگري متوسل مي) مرد سياسية در رسال . دشـو  حتي براي ر
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صوا ذكر مواردي افلاطون ب را داراي اثـرات  آنهـا  يال در اشعار ادبـاي يونـان،   ر خاز 
خيالي خـدايان كـه   هاي  صورتبه گمان وي نمونه عنوان  به. داند مي سياسي مخرب

شود به دليل عدم انطبـاق بـا حقـايق عقلـي، فاقـد ارزش و       مي توسط شعرا توصيف
يـل در  افلاطون را نخسـتين مخـالف بـزرگ تخ    توان مي بدين ترتيب. اند كننده گمراه
س فلسفه نيز بود، مخالفت او با تخيل بـر  سانديشه دانست و از آنجا كه او مؤ تاريخ

همچنـين وي  . برجـاي گذاشـت   يغيرقابل انكـار  تأثيربخشي از تاريخ فلسفة غربي 
افلاطـون در تـلاش بـراي    . شـد  به پيوند بار ميان سياست و خيال قائل براي نخستين

 دانسـته اي  نگـرش اسـطوره  هـاي   فلسفه، ناگزير بود تخيل را كه يكي از پايه تأسيس
عنصر در تفكـر سياسـي   ترين  خطرناكعنوان  بهشد، مورد حمله قرار داده و حتي  مي

  .معرفي كند
سياسي افلاطون، شـعر و تخيـل داراي كاركردهـاي منفـي      ـ  در نگرش فلسفي

بررسـي  . شـد براي خيال قائل  يتر بشد اما فلسفة ارسطويي جايگاه مناس مي معرفي
مقام خيال نزد ارسطو از اين جهت اهميت دارد كه ديدگاه او كمابيش تـا امـروز در   

 اشارهاين نكته قابل . است مختلف بازتوليد و حفظ شده هاي صورتفلسفة غربي به 
دانست و آن را در ميان ادراك حسـي   نمي مستقلاي  است كه افلاطون، تخيل را قوه

به همين دليل است كـه در آثـار افلاطـون     )12(؛دانست مي ليفي از آن دوأو يا تو ظن 
اً تخيل وجـود نـدارد و    مورد بحث مستقل و مستوفايي در در ضـمن مباحـث    صـرف

  .است تلويح بدان پرداخته شده ديگر و يا به
از  »نفــس«كتــاب در  ويــژه بــهارســطو امــا تخيــل را عملــي مســتقل دانســته و 

متكـي بـه حـس    تخيل از نظر ارسطو مستقل اما  )13(.است گفته آن سخنهاي  ويژگي
همـين دليـل در تمـام     وجود آيد و بـه  به تواند نمي است؛ بدين معنا كه بدون حس

حيوانات چون داراي خـرد  . شود مي موجودات حساس يعني حيوان و انسان حاصل
ثر أنيز آنگاه متها  انساندهند و  مي خيال انجام تأثيرنيستند بيشتر اعمال خود را تحت 

 )14(.يماري، خواب و نظاير آن تيره گرددب كه خردشان بر اثر غلبة شهوت،اند  از خيال
 حس و خيال، نخستين را هميشـه درسـت دانسـته و    ميانارسطو اما در مقام مقايسه 

  )15(.افزايد كه تصاوير خيال در اغلب اوقات نادرستند مي
ترين قوه دانسته و ديگر قواي نفـس را در  ارسطو همچون استادش خرد را والا
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 هخرد تشـكيل شـد   بي نفس آدمي از دو جزء خردمند و. كند مي ارتباط با آن ارزيابي
هم در عالم طبيعت و هم در عالم هنر، همواره چيزهـاي پسـت   «كه  است و از آنجا

 بخـش خردمنـد روان از بخـش   «پـس  » انـد  شدهبراي خدمت به چيزهاي بهتر مقدر 
براساس اين تلقي از قواي نفس، خـرد در بـالاترين    )16(.»آن بهتر و برتر استخرد  بي

داراي  ،گيرنـد  مـي  جهت كه در خدمت آن قـرار  مرتبه قرار دارد و قواي ديگر از آن
ي به قواي نفس كه ارتبـاط عميقـي بـا    مراتب سلسلهاين نگاه . ندهست اهميت و ارزش

 ـ  خـرد بـه  (ارسـطويي دارد   شناسـي  غايت تـأثير ژرفـي بـر    ) ت ديگـر قـوا  مثابـة غاي
ترين نتيجـة ايـن    مهم. هاي ميانه اسلامي و مسيحي برجاي گذاشت شناسي سده نفس
ال عنوان نمونـه كم ـ  به. هاي خاص هر قوه است مراتب، ناديده گرفتن كارويژه سلسله

گونه كـه در   همان(د كه در خدمت قوة ناطقه باشد شو قوة متخيله هنگامي حاصل مي
و تمام محصولات اين قوه براسـاس پيونـدي كـه بـا معقـولات      ) يديمافلاطون هم د

  )17(.گيرند دارند مورد ارزيابي قرار مي
دانسـت كـه منبـع     ميارسطو در مباحث منطقي خود شعر و ادبيات را صناعاتي 

ديگـر خـود را   اي  گونـه  بهمزبور  مراتب سلسله نيزدر اين جا . تخيل استآنها اصلي 
كه نسبت به صناعت برهان كـه   شود مي صناعتي معرفي مثابة بهو شعر  دهد مي نشان

سـان بـا    بـدين . گيـرد  مـي  ي جـاي تر نازلعقلي است، در مرتبة هاي  اساس آن قياس
عنصـر اساسـي آن، در حـوزة مباحـث      مثابـة  بـه ارسطو آفـرينش شـاعرانه و خيـال    

تـداوم  بعد در تفكـر غربـي   هاي  و اين وضعيت تا سده دتر منطق مطرح ش اهميت كم
موجـب شـد   اي  با نگرش اسطورهآنها خردگرايي فلاسفة يوناني و مخالفت  )18(.يافت

  .تخيل به حاشيه رانده شده و در محدودة تنگ ادبيات و هنر مورد عنايت قرار گيرد

  ايراني ـ مقام خيال در فلسفة سياسي اسلامي

ن بـوده  هاي حكماي مسـلما  پرسش از نسبت فلسفه و دين همواره در كانون دغدغه
اً مصروف توضـيح پديـد  . است م فلاسفة مسلمان عمدت فلاسـفه  . هـاي دينـي بـود    ه
درك نمـوده و  » واقعيـت «مثابة يك  ويژه در ايران، نبوت و الزامات معنوي آن را به به

جه ساختن آن تلاش مي با در نظر گرفتن اموري معنـوي  . كردند در جهت تبيين و مو
، »رخـداد «يـا  » پديـده «عنـوان   ج و مانند آن بـه چون وحي، معجزات و كرامات، معرا
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هـا   شـناختي ايـن پديـده    آنگاه وظيفة فيلسوف توضيح مباني وجودشناختي و معرفت
اين همان اتفاقي است كه در فلسفه اسلامي افتاد و به همين دليل اسـت  . خواهد بود

  )19(.نهد نام مي» حكمت نبوي«عنوان نمونه هانري كربن فلسفه اسلامي را  كه به
گردد اين است كـه آيـا فلسـفة يونـان قـادر بـه        اما پرسشي كه اكنون مطرح مي

بايد توجه . ها بود؟ پاسخ حكماي مسلمان به اين پرسش منفي بود توضيح اين پديده
داشت در نهضت ترجمه، بسياري از آثاري كه با فرهنگ و اعتقادات يوناني آميختـه  

اً     از سوي ديگ ـ. بود، به زبان عربي ترجمه نشد ر درك مسـلمانان از ايـن آثـار عمـدت
هاي شرقي و ديني  بود كه خود متأثر از سنت هلنيستيو  اسكندرانيمتكي بر شروح 

با اين وجود، فلاسفة مسلمان هرچند سـنت فلسـفي يونـان را بسـيار ارج      )20(.بودند
نـوي  هاي مع نهادند، اما آن را فاقد توانايي كافي براي پرداختن به بسياري از پديده مي

كوشيدند توانـايي آن   گيري از وجوه قابل استفادة آن، مي اسلام دانسته و در عين بهره
ي هـا  بخشـي از تـلاش  . آمـده افـزايش دهنـد    هاي پـيش  را براي پاسخ به اين پرسش

فلاسفة مسلمان براي ايجاد سازگاري ميان دين اسلام و آراي فلاسفة يوناني را بايـد  
عنوان  اما از سوي ديگر برخي از اين فلاسفه، به. داد در همين راستا مورد توجه قرار

اي  دريافتنـد در پـاره   اشـراق بنيانگـذار حكمـت    الدين سهروردي شيخ شهابنمونه 
موارد، اصلاحات جزئي يا ارائه تفاسير نوين از فلسفة يوناني بـراي وصـول بـه ايـن     

هاي اساسي فلسفة يوناني مـورد بـازبيني    مقصود كارساز نيست و بايد برخي شالوده
سان ارائه يك نظام حكمي كه جايگزيني براي فلسـفة يونـاني    بدين. جدي قرار گيرد

د   باشد، وسوسه) تلزم بازنگري اساسي در آنو يا دست كم مس( آن را  اي بـوده كـه ر
با اين نگاه ويژه، به گمـان  . توان پي گرفت در تمام تاريخ فلسفه اسلامي در ايران مي

توان چونان طرحي گسترده تلقي كرد كـه همـواره    ما كل تاريخ فلسفه اسلامي را مي
  .عرفتي و وجودي آن بوده استهاي م درپي بازبيني فلسفة يوناني و سنجش شالوده

گونه كه اشاره شد مسئله اساسـي در تفكـر يونـاني جـدال ميـان عقـل و        همان
. فلسفه را بايد در چهارچوب اين جدال مورد توجه قـرار داد  تأسيساسطوره بود و 

 )21(در تمدن اسلامي نيز تداوم يافـت ) ميان عقل و خيال(اين جدال به شكل مشابهي 
در شـرق  . گـرا خـود را نشـان داد    ن عرفا و متصوفه با فلاسفة عقلهاي ميا و در نزاع

رود،  ترين بخش آن به شمار مـي  تمدن اسلامي كه موضوع بحث ماست و ايران مهم
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تـر از آن   اي پيدا كرد و به عنصر اساسي طرحي بدل شد كه پـيش  خيال جايگاه ويژه
حكمـاي  . بـوي گـراي يونـاني و تـدوين حكمـت ن     بازبيني فلسفة عقل: سخن گفتيم

اي خيال را در كانون تـأملات خـود قـرار داده و كوشـيدند      سابقه مسلمان به نحو بي
  .گذاري كنند برمبناي آن نظام حكمي نويني پايه

تر برنموديم براي خيال ارج چنداني قائل نبود  گونه كه پيش فلسفة يوناني، همان
از نظـر سياسـي    گرفـت و حتـي   و آن را جز در محدودة تنگ شعر و هنر جدي نمي

بنابراين برمبناي اين نظام فكري كه بر محـور عقـل اسـتوار    . كرد خطرناك معرفي مي
در اين زمينه مشائيان مسـلمان  . ه بود تبيين فلسفي پديدارهاي معنوي ممكن نبودشد

مشكل اصلي آنها اين بود كه نظام ارسطويي اجـازه  . با دشواري بيشتري مواجه بودند
هايي چـون   اي در نظر بگيرند و در نتيجه بتوانند پديده مرتبه ويژهداد براي خيال  نمي

كشـف مهـم   . تلقي وحي، معراج پيامبر و يا معاد جسماني را برمبناي آن درك كننـد 
پريشـان  هـاي   فلاسفة مسلمان اين بود كه انديشة يوناني قادر به تميـز ميـان خـواب   

هنـي از رؤياهـاي صـادقه،    هـاي ذ  هاي روانـي و پنـداربافي   ، بيماري)اضغاث احلام(
ارتباط با عوالم برتر و نبوت نيست و يا دست كم ابزارهاي لازم براي ارائـه توضـيح   

  .گذارد ها را در اختيار ما نمي گونه پديده اي از اين كننده قانع
اي بـه خيـال آغـاز     حكماي مسلمان اين تفكيك را بـا بخشـيدن جايگـاه ويـژه    

تداوم يافت، با شيخ اشراق كـه   ابن سينا، توسط كردند؛ طرحي كه با فارابي آغاز شد
ك خيال پرداخت به اوج رسيد و سپس با  و پيروانش بـه   ابن عربيبه تدوين متافيزي

  )22(.اي فراگير در تمدن ايراني بدل شد انديشه
دين اسـلام  : توجه ويژة حكماي مسلمان به خيال، ريشه در دو منبع مهم داشت

منبع تخيل براي مسلمانان كتاب ديني آنها بـود كـه داراي   ترين  مهم. و انديشة ايراني
پژوهـان   عنوان نمونه قـرآن  به. ها و صور خيالي است زباني شاعرانه و مملو از داستان

ها و رموز معنوي كتاب  معتقدند تخيل، در بسياري تفاسير قرآن و براي تبيين استعاره
اي  سران قـرآن عنايـت ويـژه   خدا مورد استعمال مفسران بوده و برخي از نخستين مف

دومين منشأ توجه به خيـال را بايـد    )23(.اند به نقش خيال در فهم و تفسير قرآن داشته
گمـان   بينـي سـامي متفـاوت بـوده و بـه      در انديشة ايراني جستجو كرد كه از جهـان 

به همين دليـل   )24(.ترين شالودة آن دانست شناسان، خيال را بايد مهم بسياري اسطوره
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ويـژه در آثـار    حوزة فكري فلسفي ايران و نظرية تداوم انديشه ايراني كه بهاست كه 
كـربن معتقـد اسـت تـاريخ      )25(.هانري كربن مطرح شده است، اهميت خاصـي دارد 

ظـاهري داراي نـوعي   هـاي   انديشه از ايران مزدايي تا ايران اسـلامي، وراي گسسـت  
 )26(.بايد عالم خيال دانستكنندة اين پيوستگي را  تداوم است و عنصر اساسي تضمين

پذيرش اين رويكرد، نتايج مهمي براي پژوهشگر تاريخ انديشه سياسي در ايـران بـه   
دنبال خواهد داشت و زمينة مساعدي براي تعيـين مقـام خيـال در ايـن تـاريخ مهيـا       

  .كند مي

  فارابي انديشه سياسيجايگاه خيال در 

كسـب ايـن مقـام از سـوي     . انـد  دانسـته فارابي را به درستي مؤسس فلسفه اسـلامي  
گونه كه رضا داوري توضيح داده است، به اين جهت است كـه وي بـه    فارابي، همان

 )27(.دهد طرح پرسش از نسبت فلسفه و تمدن اسلامي پرداخته و پاسخي نو به آن مي
بايـد در ذيـل    را» الملـه «ب عنـوان نمونـه در كتـا    طرح مباحث مربوط به شريعت به

اي به احياي فلسفه پرداخـت   فارابي در دوره. ي مورد تأمل قرار دادسنج همين نسبت
عنوان فيلسـوف بايـد    كه در تمدن اسلامي ديانت اساس و مدار همة امور بود و او به

علم مدني از نظر فـارابي متكفـل سـنجش و     )28(.داد نسبت آن را با فلسفه توضيح مي
اي فلسـفي در درون ايـن علـم،     لهمثابـة مسـئ   توضيح اين نسبت بود و طرح نبوت به
كنـد فـارابي    رضا داوري به درستي اشاره مي. ريشه در همين دغدغة معلم ثاني دارد

طـرح نبـوت    )29(.اي نو در فلسفه مطـرح كـرده اسـت   عنوان مسئله مسئله نبوت را به
اي فلسفي از جانب فارابي داراي لوازمي بوده و شـالودة علـم مـدني و     مثابة مسئله به

  .توان به درستي درك نمود سياسي او را جز با عنايت به اين لوازم نمي فلسفة
تر اشاره شد، پاسخ به پرسـش از مقـام نبـوت در فلسـفه بـا       گونه كه پيش همان

پـذير نبـود و همـين مشـكل را بايـد از       دستگاه فكري يوناني به طـور كامـل امكـان   
ز اين جهت جالب توجه مورد فارابي ا. هاي فلاسفة مسلمان دانست ترين چالش مهم

تـرين   بر اينكه مؤسـس فلسـفه اسـلامي اسـت، نخسـتين و مهـم       است كه وي علاوه
كـارگيري تخيـل    آيد و درك نحوة به فيلسوف سياسي تمدن اسلامي هم به شمار مي

توانـد مـا را در فهـم وجـوه      توسط او و جايگاه آن در فلسفة مدني و نظـري او مـي  
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  .سياسي حكمت نبوي ياري دهد
س درك فارابي از تخيل منطبق است بـا آنچـه فلاسـفة يونـاني و بـه طـور       اسا

دانـد   فارابي قوة متخيله را نيرويي مي. اند خاص ارسطو در باب قوة متخيله بيان كرده
اي  دارد و به تركيب پاره كه رسوم محسوسات را پس از پنهان شدن از حس، نگه مي

يه و تفصيل بعضي از بعضـي ديگـر   اي ديگر و يا تجز ازآن رسوم محسوسات با پاره
مراتب قوا قـرار داده   فارابي همانند ارسطو، قوه ناطقه را در رأس سلسله )30(.پردازد مي

كاركرد قـوة   )31(.كند و ديگر قواي نفساني از جمله قوة متخيله را خادم آن معرفي مي
 متخيله در اين مراتب، وساطت ميان محسوسات و معقولات است به اين ترتيب كـه 

واسطة آن، صور محسوسات به قوة عاقله منتقـل گشـته و فـارغ از هرگونـه شـأن       به
بدين معنا قوة متخيله را بايد يكي از مراحـل انتـزاع   . گيرند مادي مورد تعقل قرار مي
  )32(.و تجريد عقلي دانست

مراتبي است كه از نظر فارابي و ديگر حكماي مشايي،  به جهت اين نگاه سلسله
توانـد انجـام    تر مي ي قوة متخيله را قوة عاقله به وجهي نيكوتر و كاملتمام كاركردها

بـدين ترتيـب در    )33(.دهد؛ مگـر حفـظ صـور محسـوس پـس از غيبـت از حـواس       
: گونـه اسـت   النفس فارابي و مشاييان، ترتيب قواي نفس از اشرف به اخس ايـن  علم

ست كه خيـال  هاي مهم خيال و وهم اين ا يكي از تفاوت. عقل، تخيل، وهم و حس
هـا و معـاني را بـا يكـديگر تركيـب و از يكـديگر جـدا         قوه فعالي است كه صورت

كند اما وهم قوه مشتركي است در همـة حيوانـات كـه بـه ادراك معـاني جزئـي        مي
ويژه در معنايي كه امروزه از آنها مـراد   بايد از خلط رايج بين اين دو به )34(.پردازد مي
النفس قـديم بـراي ايـن دو قـوه      اي كه در علم عناي ويژهگردد، پرهيز نمود و به م مي

قوة متخيله، به دليل فعال بودن داراي استعداد گسترش . اند، توجه نشان داد قائل بوده
  .است و به همين دليل فارابي از آن براي تبيين نبوت بهره گرفته است

 ـ ة اصـلي  فارابي، همانند ارسطو در بحث از اقسام صناعات منطقي، تخيل را ماي
كنـد و جايگـاه آن را در شـعر مشـابه جايگـاه علـم در        گفتارهاي شعري معرفي مي

گفتارهاي خيالي امـور غيرواقـع را    )35(.داند برهان، ظن در جدل و اقناع در خطابه مي
سازند و بدين جهت تأثيرگذارند كـه هـر انسـاني بـيش از      گر مي همچون واقع جلوه

فـارابي در   )36(.رو تخيلات خـويش اسـت   دنباله آنكه از ظن يا علم خود پيروي كند،
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، نقش مهم ديگري نيز براي قـوة متخيلـه قائـل    »اهل مدينة فاضلههاي  انديشه« كتاب
بدين سان قـوة متخيلـه گـاه    . هم قدرت محاكات و تصويرسازي است گردد و آن مي

كنـد و گـاه بـه مصـور      صوري را از محسوسات انتزاع نموده و در نفس ترسـيم مـي  
بر اين اساس قوة متخيله در فلسفة فارابي نقشي فراتر  )37(.پردازد نمودن معقولات مي

كند و از اين جهت فارابي قدمي از ارسـطو   از خلق صور خيالي توسط شاعر ايفا مي
سـازي صـور محسـوس     آنجا كـه قـوة متخيلـه بـه محاكـات و تمثيـل      . نهد فراتر مي

بـدان  » فـن شـعر  «جهيم كه ارسطو نيـز در  پردازد، كمابيش با فعاليت شاعرانه موا مي
  )38(.اشاره دارد

سازي و تصويرگري آنها محدود به شاعري نيسـت و   اما اخذ معقولات و تمثيل
توان گفت به عقيدة فارابي، هنر شاعري را بايد تنها بيانگر بخش كوچكي از  حتي مي
برمبنـاي   »اءآر«كتاب وچهارم  فارابي در فصل بيست. هاي قوة متخيله دانست فعاليت

در رؤياهـاي  . دهد ها را توضيح مي همين كاركرد قوة متخيله است كه رؤيابيني انسان
نمايد و در اضغاث احـلام، ايـن    صادقه، قوة متخيله صور را از قوه عاقله دريافت مي

لاً از     . گردنـد  صور از جانب حاسة رئيسه دريافت مـي  در اينجـا موضـع فـارابي كـام
اي برخـوردار   گردد و قوة متخيلـه از اهميـت ويـژه    ايز ميموضع حكماي يوناني متم

اً پـس از فصـل مربـوط بـه اسـباب      » آراء«وپنجم كتاب  فصل بيست. شود مي كه دقيق
لاً سياسي كتاب  خواب القـول فـي احتيـاج    (ها و پيش از فصل مربوط به مباحث كام

ميـت دارد و  قرار گرفته است از اين جهـت بسـيار اه  ) الانسان الي اجتماع و التعاون
اي است بر مباحـث نبـوت و سياسـت كـه در فصـول بعـدي مطـرح         چونان ديباچه

القـول فـي الـوحي و رويـه     (» گفتار در وحي و ديدن فرشتگان«اين فصل . شوند مي
  .آيد و حكمت نبوي فارابي به شمار ميشناسي  نام دارد و حلقة واسط نفس) الملك

بر انجام كاركردهـاي   اشد كه علاوهاگر قوة متخيله در شخصي آن قدر نيرومند ب
عادي خود يعني اشتغال به محسوسات و خدمت به قوة ناطقـه بـازهم داراي قـوت    
. بسيار باشد، در اين صورت حال آن در وضع بيـداري نيـز همچـون خـواب اسـت     

كنـد   چنين شخصي كه داراي كمال قوة متخيله است، از عقل فعال، قبول جزئيات مي
در همـين   )39(.سد كه شامل احاطة بر جزئيات حال و آينده استر و به مقام نبوت مي

. دهـد  واسطة فلسفه نبوي بـا سياسـت پيونـد مـي     جاست كه فارابي بحث تخيل را به
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قوت متخيلة او درنهايت كمال «رئيس اول مدينة فاضله از نظر فارابي كسي است كه 
بيـداري داشـته    باشد و بالطبع آمادگي قبول جزئيات از عقـل فعـال را در خـواب و   
رئــيس اول در  )40(.»باشـد؛ خـواه خـود ايـن جزئيـات را و خـواه محاكيـات آنهـا را        

تواند به طور مستقيم بـه عقـل فعـال     اي قرار دارد كه مي مراتب طبيعي در رتبه سلسله
اتصال با عقل فعال گاه با قوة عاقلـه صـورت   . متصل گشته و حقايق را دريافت كند

  )41(.قوة متخيله واسطة پذيرد و گاه به مي
گونه كه اشاره شد فارابي همانند ديگر مشائيان بـه دنبـال ارسـطو، قـواي      همان

. دهد كـه در رأس آن قـوه عاقلـه قـرار دارد     مراتبي قرار مي نفس را در نظامي سلسله
ايـن   )42(هاسـت،  هـم در زمـرة آن   طفيـل  ابنشماري از قدما كه حتي فيلسوفي چون 

مراتب قواي نفـس   اند كه از آنجا كه در سلسله ارد ساختهاشكال را بر نظرية فارابي و
اي بالاتر از خيال قرار دارد، نتيجـة ضـروري قـول     در حكمت مشايي، عقل در مرتبه

لاً فيلسـوف بـر نبـي اسـت؛ چراكـه           Ĥفارابي اعتقاد به تفضيل فلسـفه بـر نبـوت و مـ
اختن بـه ايـن   پيش از پـرد . گردد تر به عقل فعال متصل مي اي شريف فيلسوف با قوه

اي در تـاريخ انديشـه سياسـي اسـلامي دارد، اشـاره بـه        العـاده  بحث كه اهميت فوق
  .اي ضروري است نكته

هـاي متفـاوتي    بحث فارابي داراي ايجاز و ابهامي است كه آن را مستعد قرائـت 
از يك سو برخي معتقدند در نظر فارابي قوة متخيلة نبي، حقايق را بـه  : ساخته است
اي ديگـر چنـين    كند و تعبير عـده  و بلاواسطه از عقل فعال دريافت مي طور مستقيم

است كه ابتدا قوه عاقلة نبي از عقل فعـال دريافـت فـيض نمـوده و سـپس بـه قـوة        
  .سازد متخيلة وي منتقل مي

هريـك  . نماي فارابي دارد اين اختلاف تفسير البته ريشه در بيان مبهم و متناقض
شـقّ    . كنند خود را ايجاد مياز اين تفسيرها مشكلات خاص   اگـر مقصـود فـارابي را 

نخست بدانيم، آنگاه تعارضي با ديگر آراي فارابي در مورد قواي نفس و مراتـب آن  
ميان عقل فعال و قوة متخيله هيچ سنخيتي وجود نـدارد و ارتبـاط   : پديد خواهد آمد
رت تواند بـه طـور مسـتقيم و بـدون وسـاطت عقـل مسـتفاد صـو         ميان اين دو نمي

دانيم، هرچند مشـكل نخسـت   در صورتي كه قرائت دوم را منظور فارابي ب )43(.پذيرد
د اما مستلزم اين است كـه فـارابي نبـوت را اعـم از فلسـفه بدانـد يعنـي        شو حل مي
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تفاوت نبي و فيلسوف در اين باشد كـه نبـي داراي كمـال در هـر دو قـوة عاقلـه و       
عنـوان   اين مطلب كه به. عاقله مجهز باشدمتخيله باشد اما فيلسوف تنها به كمال قوة 

بـر اينكـه    علاوه )44(شناسي فارابي منطبق است، از نبوت ميمون ابنموسي نمونه با فهم 
گذارد كه چگونه انبيـا   پاسخ مي با ساير اقوال فارابي سازگار نيست، اين پرسش را بي
يابنـد؟ ايـن مشـكل اساسـي در      بدون هيچ ممارستي به كمال قوة عاقلـه دسـت مـي   

يابد و حتي شايد بتوان ابهام ايـن بحـث در    شناسي فارابي پاسخي شايسته نمي نبوت
لاً بـه ايـن مشـكلات       دليلدين هاي فارابي را ب نوشته دانست كه فيلسوف نيـز اجمـا

آگاهي داشته است؛ البته نبايد انكار كرد طرح بحث از مقام نبوت در جامعة اسـلامي  
  .توانسته خالي از مخاطره باشد نمي

فارابي مؤسس فلسفة اسلامي، به تدوين نوعي فلسفة نبوي پرداخت كـه خيـال   
گذار طرحـي بـدانيم    سان بايد او را پايه و بدين )45(دآم ترين عنصر آن به شمار مي مهم

گونه كـه اشـاره    اين تأكيد بر خيال همان. كه حكماي اسلامي به تكميل آن پرداختند
گرايي يوناني قرابت بيشـتري داشـتند،    شد در فلاسفة غرب تمدن اسلامي كه با عقل

مون، فيلسوف يهودي مي توان به دريافت ابن عنوان نمونه مي به. شود كمتر مشاهده مي
اً متاثر از نظرات فارابي به . بوده است، اشـاره كـرد   »آراء« ويژه كتاب اندلسي كه عميق

بـه  » دلاله الحائرين«ميمون در سرتاسر اثر مشهور خود  لئو اشتراوس معتقد است ابن
نقد و رد قوة متخيله پرداخته زيرا به گمان وي فهم تخيلي دين با تنزيه الهي سازگار 

  )46(.تنيس
اعتقـاد  . كنـد  ميمون در بحث از اهميت خيال، راه خود را از فارابي جدا مـي  ابن

ميمون در مورد مادي بودن خيال، ناتواني آن از ادراك كليات و مقـام نـازلش در    ابن
ايـن اصـول   . شناسـي مشـايي منطبـق اسـت     مقايسه با عقل، كمابيش با اصول نفـس 

انـد امـا بـراي بسـط حكمـت       رابي هم بودهگونه كه برنموديم، مورد پذيرش فا همان
سان بايـد پـذيرفت هرچنـد فـارابي در بخـش       بدين. نبوي او كارايي لازم را نداشتند

مهمي از نظام فلسفي خويش، با اعطاي جايگاهي ويژه به خيـال، از عناصـر يونـاني    
حكمت مشـايي عـدول كـرد امـا در بسـط فلسـفة نبـوي خـويش بـا مشـكلات و           

كه حل و رفع آنها به مدد اصول فلسفي موجود ممكن نبـود   شدهايي مواجه  تعارض
و تعارضي ميان حكمت نبـوي و فلسـفة مشـايي در بسـياري از آثـار او بـه چشـم        
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  .خورد مي
سازد؟ بخشي از پاسـخ   اما فارابي چگونه ميان تخيل و سياست نسبت برقرار مي

مدينه فاضـله بـا قـوه     رئيس اول. ايم اي تلويحي داده گونه تر به به اين پرسش را پيش
گردد و با دريافـت حقـايق از آن، شايسـتگي     متخيلة خويش به عقل فعال متصل مي

انـد فلسـفة سياسـي     گونه كه پژوهشگران اشـاره كـرده   همان. كند حكومت را پيدا مي
اً متأثر از»آراء« ويژه در كتاب فارابي به افلاطون است؛ اما رئيس اول » جمهور« ، عميق

توانـد   كنـد، مـي   بر فيلسوف كه با عقل، حقايق را دريافت مـي  بي علاوهدر فلسفة فارا
در . گـردد  باشد كه از طريق قـوة متخيلـه بـدو افاضـه مـي     ) به معناي عام كلمه(نبي 

شود و اين ريشه در تأثيرپذيري  اينجاست كه راه فلاسفة اسلامي از افلاطون جدا مي
  .آنها از شرايط تمدن اسلامي دارد

تفهيم و : داند هرگونه تعليمي را مستلزم دو چيز مي» ةحصيل السعادت« فارابي در
. تعقـل ذات شـي و تخيـل از طريـق محاكـات آن     : تفهيم بر دوقسـم اسـت  . تصديق

. از طريق برهـان يقينـي و از طريـق اقنـاع    : تصديق هم به نوبة خود بر دو نوع است
از نظـر فـارابي    )47(.فارابي معتقد است فلسفه بر تعقل و دين بر تخيل اسـتوار اسـت  

اي تخيلـي عرضـه    گونه گردد، در دين به اي معقول ارائه مي گونه هرآنچه در فلسفه به
اين آموزة اساسي فارابي كه به تمايز ميان دو بيان حقيقت ناظر است، داراي . شود مي

اين انديشه در غرب تمـدن اسـلامي و از   . نتايج مهمي در حوزة فلسفة سياسي است
بـه  » حقيقـت دوگانـه  «از فلسفة ابن رشد، در قالب آموزه مشهور به  مجراي تفسيري

هـاي ميانـه ايفـا     و نقش مهمي در تحول انديشه سياسي سده شدفلسفة غربي منتقل 
اما در شرق تمدن اسلامي و در ميان حكماي ايراني نسبت عقل و تخيـل و   )48(.نمود
لاً متفاوت فهميده گونه ويژه جايگاه تخيل، به به شد و بـه همـين دليـل آمـوزة      اي كام

  )49(.حقيقت دوگانه در انديشة حكماي ايراني جايي نداشته است
در فلسفة سياسي فارابي، برخلاف افلاطون، نگرش بسيار مثبتي به خيال و شعر 

ايـن آمـوزه از   . سازد گفتيم فارابي نقش خيال را در آموزش برجسته مي. وجود دارد
تـرين وظـايف رئـيس     رابي، تعلـيم يكـي از مهـم   اين حيث اهميت دارد كه از نظر فا

بيان موضوعات علـم مـدني،    ، در»احصاء العلوم« فارابي در. شود مدينه محسوب مي
دانـد كـه    حصول به سعادت در مدينه را تنها از طريق خدمت و فضيلتي ممكـن مـي  
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  )50(.فرمانبرداري را در دل آنان پايدار سازد خويمورد قبول مردم واقع گردد و 
سياست، مسـتلزم  . گردد تر مي اينجاست كه اهميت خيال نزد فارابي مشخصدر 

ارتباط با عامة مردم و ايجاد نوعي پذيرش دروني در قلوب آنهاست و اين امـر جـز   
از طريق ابزارهاي تخيلي كه معقولات را براي عوام متمثل و مجسم ساخته و بـدين  

تأكيد بر اقناع شهروندان كـه  . ستطريق آنها را به پذيرش حقايق قانع سازد، ميسر ني
شود، ريشه در فلسـفة سياسـي يونـان     جويي مطرح مي در تقابل با زورگويي و سلطه

ها و اشـعار و   مبارزه با اسطوره(دارد اما حكماي يوناني به جهت شرايط فكري ويژه 
، براي خطابه، شعر و خيال اهميت اندكي قائل بودند )همچنين مقابله با سوفسطاييان

  .به طرد قطعي آنها از حيات سياسي و اجتماعي باور داشتندو 
فارابي هرجا در آثار خود از نسبت دين و فلسفه سـخن گفتـه اسـت، تفكيـك     

عامة مردم را ـ كه تفكر و تعقـل راهبـر     )51(.ميان عوام و خواص را يادآور شده است
پـيش رانـيم    ر بهگيري از نيروي تخيل به سوي كار مورد نظ با بهره«آنها نيست ـ بايد  

پس بـراي تعلـيم عمـوم مـردم      )52(.»زيرا براي چنين آدمي تخيل جانشين تفكر است
هايي بهره جست كه تخيل آنها برانگيزد و شكاف ميان آنها و معقولات  بايد از روش

پ ر كند تا بدين طريق زمينة تحقق فضائل و نيل به سـعادت را در پرتـو حكومـت    را 
  .فراهم سازد

مبادي موجودات و مراتب آنها و همچنين سعادت و خوشـبختي و  بايد دانست 
هـا واقـع    هاي فاضله، گاه مـورد تصـور و يـا تعقـل انسـان      هاي مدينه مراتب رياست

بيشتر مردمان قادر بر تعقل و تصـور گـوهر و ذات   ... شود و گاه مورد تخيل آنان مي
دربارة اين دسته از افـراد  . باشند؛ حال اين ناتواني فطري باشد يا عادت آنها امور نمي

انساني بايد از راه القاي اشيايي كه محاكي و نمايندة حقايق است، مبادي موجـودات  
طور عقل فعال و رياست نخستين و بـالاخره چگـونگي همـة     و مراتب آنها و همين

هـا و   از اين روسـت كـه مـردم امـت    ... اين امور را در نيروي خيال آنان نمودار كرد
هاي عقلي و خيالي خود مختلفنـد گرچـه همـة     ها و يافته ضله در روشهاي فا مدينه

آنان به يك سعادت ايمان دارند؛ چه آنكه شخصيت هـر ملتـي عبـارت از مجموعـة     
ترسيمات ذهني و يا خيـالي آنهاسـت كـه در نفـوس و عقـول آنـان مـتمكن شـده،         

دارد بر گـروه  طور كه واقعيت  كند و هرگاه فهم حقايق و امور عالم آن خودنمايي مي
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هـاي ديگـري    و ملتي دشوار باشد، به ناچار بايد جهت تفهـيم و تعلـيم آنـان بـه راه    
متوسل گرديد كه همان طريق محاكات خيـالي اسـت؛ زيـرا بـراي هـر ملتـي بـه آن        

هايي كه آشناتر  هايي كه معهود و مناسب با آنهاست بايد حقايق را نمود؛ روش روش
  )53(.بدان هستند

حصول سعادت در «ذيل بحث از  در كه» المدنيه سهالسيا«ب كتاز در اين فقره ا
پراهميتي وجود دارد» مدينه فارابي به بهتـرين وجـه ممكـن    . آورده شده است، نكتة 

گونه كه اشـتراوس   ناظر به عمل بودن، همان. دهد مقام خيال را در سياست نشان مي
كاركردهـاي تخيـل   به درستي اشاره كرده اسـت، نـزد فـارابي وجـه مشـترك تمـام       

اين ويژگي خيال بـه كلـي از نگـاه فلاسـفة يونـاني پوشـيده مانـده بـود و          )54(.است
اي كه به پديدة نبوت و ارتباط انبيا بـا جوامـع    حكماي اسلامي به جهت عنايت ويژه
از نگاه فـارابي، فيلسـوفان موظفنـد بـه عامـة      . انساني داشتند، بدان توجه نشان دادند

گيري از بيـاني كـه مناسـب     از راه قرابت با آنها، بكوشند با بهره مردم عنايت داشته و
جويي و نيل بـه   هاي فلسفي مشاركت دهند و در راه حق عوام است، آنها را در لذت

سعادت ياري دهند؛ اما اين امر با براهين عقلي ممكن نيست و براي اين منظور بايـد  
  )55(.بهره گرفت) ويژه جدل به(از ابزارهاي ديگر 

عنوان يكي از لوازم اساسي سياست كه متكفل پيوند حكيم ـ   سان، خيال به دينب
اين نكتـه از منظـر تـاريخ    . شاه و عامة مردم است، از اهميت خاصي برخوردار است

توان گفت  انديشه سياسي از اين حيث اساسي است كه در مقام تطبيق، به جرأت مي
كـم تـا قـرن     سياسي غربي دستكشف ويژگي سياسي ـ اجتماعي خيال، در انديشه  
  .هفدهم يعني سرآغاز تجدد سياسي به تأخير افتاد

نِ تـاريخ فلسـفة غربـي،      پاره را نخسـتين فيلسـوفي    اسـپينوزا اي از پژوهشـگرا
اسـپينوزا هرچنـد فيلسـوفي    . دانند كه به ساحت خيال اجتماعي نظر داشته اسـت  مي

خردگرا بود اما همانند هابز و برخلاف ارسـطو منشـأ حيـات اجتمـاعي را عقلانـي      
هاي غيرعقلانـي بشـر    ندانسته و اعتقاد داشت در عرصة اجتماعي، عواطف و ساحت

بـه عقيـدة وي آنچـه در حيـات اجتمـاعي و سياسـي        )56(.كنند اي ايفا مي نقش عمده
ترين  است كه تحقق آن حتي براي عقلاني» دروني شدن«اي دارد فرايند  اهميت ويژه

 ـ ـ قواعد هم ـ در صورتي كه بخواهند در ساحت سياسي بـه اجـرا گذاشـته شـوند     
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) ترينشـان  حتي عقلانـي (در غير اين صورت، اصول و قوانين سياسي . ضروري است
حيز انتفاع سـاقط خواهنـد شـد؛    مو رد پذيرش دروني قرار نگرفته و بدين ترتيب از 

سر نخواهـد   نكتة مهم اين است كه تحقق اين فرايند جز از مجراي خيال اجتماعي مي
  )57(.شد

اي  هاي سياسي فـارابي كـه بـه آنهـا اشـاره      اي از آموزه ماية كلام اسپينوزا با پاره
كننده و اساسي در نظر  عنصر تعيين ،»الجدل«كتاب  درفارابي  )58(.داشتيم منطبق است

اً منافع آنها دانسته و به فيلسوفان توصيه مي رِ مردم را تلويح كند بـراي   و عمل جمهو
اثرگذاري بر مردم و ترغيب آنها به حقايق حكمي، بايد به اين منـافع و مصـالح كـه    

ذهني  ، تصورات»لمدنيهه اسالسيا« همچنين در. عقلايي هم نيستند، توجه نشان دهند
ت اجتمـاعي آن مـي        يـ قـوم شخصـيت و هو دانـد كـه بـا     و خيالي يـك جامعـه را م

  .هاي جديد از تخيل اجتماعي شباهت بسيار دارد برداشت
با توضيحات در مورد جايگاه خيال در فلسـفة سياسـي فـارابي مشـخص شـد      

بدين دليل اسـت  هاي مهم خيال نزد وي دانست و اين  عملي بودن را بايد از ويژگي
. كه قوة متخيله، برخلاف قوة عاقله كه با كليات سروكار دارد، ناظر به جزئيات است

ناطقة نظـري نيرويـي   . كند فارابي قوة ناطقه را به دو بخش عملي و نظري تقسيم مي
كنـد كـه مـورد عمـل واقـع       هـايي را ادراك مـي   است كه به واسطة آن انسان دانـش 

طقة عملي مستند به ارادة انسان و ناظر بر معرفـت يـافتن   شوند؛ در صورتي كه نا مي
بر اين اساس، قوة ناطقة عملي خادم  )59(.شوند به اموري است كه مورد عمل واقع مي

تقسيم قوة ناطقه به دو جـزء عملـي و نظـري نـزد فـارابي بـا        )60(.ناطقة نظري است
اي مشايي شود كه مورد پذيرش حكم تفكيك ميان حكمت عملي و نظري مرتبط مي

چنانكه عمـدة پژوهشـگران معتقدنـد، فلسـفة سياسـي فـارابي داراي        )61(بوده است؛
تحصـيل  « هاي ارسـطويي در آثـاري چـون    هرچند رگه )62(اي افلاطوني است؛ شالوده
  .د داردوجو» ةالسعاد

تفكيك حكمت و حتي خـرد بـه دو بخـش عملـي و نظـري بـا روح انديشـة        
پـذيرد و   بندي را مي همانند ديگر مشاييان اين تقسيمافلاطوني بيگانه است اما فارابي 

. هــايي در فلســفة سياســي وي شــده اســت همــين امــر موجــب پيــدايش تعــارض
ارسطو و با ارتقاي جايگاه قوة » دربارة نفس«شناسي فارابي را كه برمبناي كتاب  نفس
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تـرين مبنـا بـراي     بايد مهـم  )63(مراتب قواي نفس تدوين شده است، متخيله در سلسله
فارابي اما در . توضيح فلسفي رؤياهاي صادقه و يا فرايند اتصال به عقل فعال دانست

طرح كرده كه حدود و كاركردهاي قوة متخيله اي  گونه به، بحث خود را »آراء«كتاب 
شـود و اهميتـي كـه وي     ويژه نسبت آن با ناطقة عملي به درستي مشخص نمـي  و به

  .گردد با مبناي ارسطويي قابل جمع نيست قائل ميبراي خيال 
دنبـال ارسـطو و مشـاييان،     بـه » آراء«ب گونه كه اشاره شد فارابي در كتـا  همان

ناطقه را به دو قسم نظري و عملي تقسيم كرده و ناطقة عملي را خادم ناطقة نظـري  
م قـوة  در جاي ديگري از همان كتاب، قوة متخيله را مواصل با هـر دو قس ـ . داند مي

كه معناي آن چندان مشخص نيست زيرا قوة متخيله يـا بايـد    )64(كند ناطقه معرفي مي
شناسي فارابي، حقايق را از عقل فعال به طور مستقيم اخـذ كنـد و يـا     براساس نبوت

از سوي ديگر از نظر . اينكه براساس مراتب قواي نفس با ناطقة عملي در پيوند باشد
جزئيـات  «كنـد و گـاه    تي را به ناطقة نظـري افاضـه مـي   فارابي عقل فعال گاه معقولا

شود اين جزئيات محسـوس چگونـه    اما روشن نمي )65(را به ناطقة عملي؛» محسوسه
واسـطة محسوسـات    توانند در قوة ناطقه تحصل يابند چراكه ادراك امور جزئي به مي

  .از وظايف متخيله است
تفكيك حكمـت و خـرد   ( به طور خلاصه بايد گفت اقتباسات فارابي از ارسطو

با نقشي كه او در فلسفة نبـوي خـويش بـراي    ) به عملي و نظري، مراتب قواي نفس
هـا و   گردد، سازگاري كامل ندارد و فلسفة سياسي وي را بـا تعـارض   تخيل قائل مي

تـوان ادعـا كـرد مـرز ميـان       بـه عبـارت ديگـر مـي    . مشكلاتي مواجه سـاخته اسـت  
به دقت ترسيم نشده و ارتباط اين هر دو با ناطقـة  كاركردهاي ناطقة نظري و متخيله 

  .نظري و عقل فعال نيز مبهم و نامتعين باقي مانده است

  گيري نتيجه

فلسفه اسلامي پرداخـت، امـا از ايـن     تأسيساگرچه فارابي برمبناي فلسفة يوناني به 
و  گذاري دانست كه از ترجمه و شرح آثار يونانيان فراتـر رفـت   حيث بايد او را پايه

سـان، نبـوت و لـوازم     بدين. در مورد نسبت فلسفه و تمدن اسلامي به تأمل پرداخت
مثابة موضوعي فلسفي در كانون تفكر وي قرار داشت و به همـين دليـل اسـت     آن به
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 ـ مهم. اند ناميده» فلسفة نبوي«كه نظام فكري فارابي را  ن حـوزه  ترين اثر فارابي در اي
در آن قـوة متخيلـه بسـط و گسـترش      اسـت كـه  » دينه الفاضـله مآراء اهل ال«كتاب 
اي يافته و براي توضيح رؤياهاي صادقه، شهود، پيشگويي، رؤيت فرشـتگان   سابقه بي

و در نهايت وحي و نبوت مورد استفاده قرار گرفته و بـه واسـطة مبحـث نبـوت بـا      
  .فلسفة سياسي گره خورده است

اي در مـورد   ن نظريـه بدين ترتيب فارابي نخستين فيلسوفي است كه بـه تـدوي  
لاً    فارابي علم. پرداخت» خيال سياسي« النفس ارسطويي را ـ كه براساس آن تخيـل او

اً در مرتبه قوه تـر از عقـل قـرار دارد ـ پذيرفتـه و       اي از هر جهت نازل اي مادي و ثاني
سع را به قوة متخيلـه   شناسي و سلسله اين نظام نفس مراتب آن، اجازة اين اندازه از تو

جـدي مواجـه   ي هـا  ها و تعارض دهد؛ همين امر فلسفة سياسي فارابي را با ابهام ينم
  .توان توضيح مناسبي براي آنها ارائه داد ساخته كه با مبناي ارسطويي و يوناني، نمي

با اين وجود، عنايت فارابي به تخيل و جايگاه آن در سياسـت از منظـر تـاريخ    
نهايـت مهـم و درك درسـت آن     ر ايران، بيويژه بسط آن د انديشه سياسي اسلامي به

  )66(.براي بررسي تحولات بعدي تاريخ فكر ضروري است
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   ها نوشت پي
 :بيـروت ( ،دراسات فلسفيه، »حدود الخيال السياسي عند الفارابي«عبدالمجيد مزيان، . 1

 .109-117 ، صص)تا بي
، )1990مركز الانمـاء القـومي،   : بيروت( الاسلام، الاخلاق و السياسه،محمد اركون، . 2
مركـز   :بيـروت ( العقل السياسـي العربـي، محدداتـه و تجلياتـه،    ؛ محمدعابد الجابري، 9ص 

 .14، ص )2000دراسات الوحده العربيه، 
نشـر كـوير،   : تهـران (ترجمه جـواد طباطبـايي،    ،تاريخ فلسفة اسلاميهانري كربن، . 3
 .230، ص )1373

4. François de Polignac, Naissance de la cité grecque, (Paris, La découverte, 

1984), p. 125. 

5. Hannah Arendt, La crise de la culture, (Paris, Gallimard, 1972), p 28. 

، اي باره تنها استثناي قابل ذكر لئو اشتراوس است كه براساس رويكـرد ويـژه   در اين. 6
  :به. ك.ر .داند اثر سياسي افلاطون ميترين  را مهم »قوانين«رسالة 

Leo Strauss, “Plato”, History of Political Philosophy, Edited by Leo Strauss & 

Joseph Cropsey, (Chicago: The University of Chicago Press, 1987), p. 78. 

7. Platon, République, 377. 

8. Ibid, 387. 

9. Ibid, 396. 

، ص )1377هرمس، : تهران(يداالله موقن،  :هترجم دولت،اسطوره  ارنست كاسيرر،. 10
142. 

 .143ص  همان،. 11
12. Platon, Timée, 52 a; Idem, Sophiste, 264 a. 

13. Aristote, De Anima, 428 a. 

14. Ibid, 429 a. 

15. Ibid, 428 a. 

انتشـارات علمـي و فرهنگـي،    : تهـران (حميـد عنايـت،    :ترجمه ،سياست ارسطو،. 16
 .314، ص )، كتاب هفتم1371

اي از آن  مراتبي از قوا و انفعال در نفس است كه هر حلقـه  ارسطو قائل به سلسله«. 17  
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گيرد و چون با فعل خاص خـويش بـدان صـورت     تر مي سلسله مادة خود را از حلقة پست

عقـل در  دي، ومـراد داو  علي .»گرداند اي براي حلقة بالاتر مي بخشد، اين صورت را ماده مي
 .69، ص )1341انتشارات دانشگاه تهران، : تهران( حكمت مشاء،

 .8، ص )1382نشر مركز، : رانته(مسعود جعفري،  :ترجمه تخيل،برت، . ال. آر. 18
نيز  évènementيا » رخداد«اصطلاح . 42ص  تاريخ فلسفة اسلامي،هانري كربن، . 19

  :به. ك.ر .در اين زمينه توسط كربن استعمال شده است
Henry Corbin, En islam iranien, (Paris, Gallimard, 1971), t. 2, p. 195 

ويژه به ارسطو منسوب بودند ريشـه در   و به حتي بسياري از آثاري كه به افلاطون. 20
 .ي منحول استاثولوجيا مشهورترين مورد آن. اين سنت نوافلاطوني داشت

  .9ص  الاسلام، الاخلاق و السياسه،محمد اركون، . 21
خواند  هاي بشري مي اركون كشمكش ميان تعقل و تخيل را نزاع مشترك تمام فرهنگ

كنـد، افلاطـون را پيـرو خيـال و      ال در يونان اشاره مـي هاي اين جد اما هنگامي كه به ريشه
 .كند ارسطو را مدافع عقل و لوگوس معرفي مي

ثـار حكمـاي   آهانري كربن در آثار متعدد خود وجوه مختلـف ايـن طـرح را در    . 22
  :به. ك.به عنوان نمونه ر. مسلمان نشان داده است

Henry Corbin, En islam iranien؛ Idem, Imagination créatrice dans le soufisme 

d’Ibn Arabi, (Paris, Flammarion, 1958). 

مركز نشـر  : تهران(ترجمه اسماعيل سعادت،  تفسير قرآني و زبان عرفاني،پل نويا، . 23
 .134-35، صص )1373دانشگاهي، 

24 . ، گفتگـو بـا داريـوش     ،)وگوهـا  مجموعـه گفـت  (گستره اسطوره محمدرضا ارشاد
 .83، ص )1382هرمس، : تهران(شايگان، 
 سيد جواد طباطبايي اين نظريه را در بررسي تاريخ انديشة سياسي در ايران به كار. 25
طباطبايي هرچند از اسلوب كربن بهره گرفته اما به نوبة خود و با عطف نظر بـه  . بسته است

ه هاي سياسي و مدني، بسط ديگري به نظرية تداوم داده و وجوه سياسي تاريخ انديش ـ جنبه
  :به. ك.ر. در ايران را برجسته كرده است
 .)1375طرح نو، : تهران( الملك، خواجه نظامسيد جواد طباطبايي، 

26. Henry Corbin, Terre céleste et corps de résurrection, (Paris, 1961), p. 

15. 

سسـه مطالعـات و   ؤم: تهـران ( فارابي مؤسس فلسفة اسلامي،رضا داوري اردكاني، . 27
در اثـر مهـم زيـر     نيـز فلسفة سياسي اسـلامي   تأسيس؛ 71، ص )1362تحقيقات فرهنگي، 
  :بررسي شده است

Muhsin Mahdi, Alfarabi and Foundation of Islamic Political Philosophy. 

 .236، ص )1382نشر ساقي، : تهران( فارابي فيلسوف فرهنگ،رضا داوري، . 28
اهميت « :نويسد مقام فارابي چنين ميمورد  در؛ محسن مهدي نيز 271ص  همان،. 29

جايگاه فارابي در تاريخ فلسفة سياسي را بايد به جهـت تـلاش وي بـراي بازيافـت سـنت      
كه توسط اديان وحيـاني مهيـا شـده    دانست  ينوين ةپذير ساختن آن در زمين كلاسيك و فهم  
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  .»بود

Muhsin Mahdi, “Alfarabi”, History of Political Philosophy, p. 206. 
دارالهـلال،  : بيـروت (قدم له علي بوملحم،  السياسه المدنيه،ابونصر محمد فارابي، . 30
 .76، ص )1996

 .146ص  همان،. 31
 التنبيـه علـي سـبيل السـعاده،    ، »جوابات لمسائل سئل عنها«ابونصر محمد فارابي، . 32

 .104، ص )1371حكمت، : تهران(تحقيق جعفر آل ياسين، 
33. Miriam Galston, Politics and Excellence, (Princeton, Princeton University 

Press, 1990), p. 217.  

ترجمه و شرح اشارات و تنبيهـات  ، حسن ملكشاهي: به. ك. براي توضيح بيشتر ر. 34
 .180-86، صص )1368انتشارات سروش، : تهران(جلد اول،  ابن سينا،
ققها محمدتقي المجلد الاول، ح المنطقيات للفارابي،، »كتاب الشعر«ابونصر فارابي، . 35
حققـه الـدكتور    فصول منتزعـه، همو، : به. ك.همچنين ر .502، ص )1408قم، ( پژوه، دانش

 .64-65. ، صص)1405انتشارات الزهرا، : تهران(فوزي متري نجار، 
انتشـارات  : تهران(حسين خديوجم،  :ترجمه احصاء العلوم،، ابونصر محمد فارابي. 36

 .67، ص )1364علمي و فرهنگي، 
: بيـروت (علـي بـوملحم،    :تحقيق الفاضله، ينةآراء اهل المدابونصر محمد فارابي، . 37

 .108، ص )2003دارالهلال، 
؛ 129، ص )1358اميركبيـر،  : تهـران ( ارسطو و فن شـعر، كوب،  عبدالحسين زرين. 38

 .داند مي) mimesis(مقولة محاكات و تقليد ارسطو فعاليت شاعري را از 
 .114ص  آراء،، ابونصر الفارابي. 39
 .123ص  ،همان. 40
 .125-126ص همان،. 41
زعم او تنها منبعـث   است به عقيدة زشت او دربارة نبوت كه به و اين همه مقترن«. 42

ابـن طفيـل،   . »از قوة خيال است و فلسفه كه زادة عقل است بر نبوت مزيت و رجحان دارد
، )1381انتشارات علمـي و فرهنگـي،   : تهران(فروزانفر،  :ترجمه ،)حي بن يقظان(زندة بيدار 

 .32 ص
عقل فعال يا همـان عقـل محـض عـاري از     « :نويسد محسن مهدي به درستي مي. 43
تواند در تخيل اثر كند يا بـه نحـوي بـا آن     و غرائب، دست كم به طور مستقيم نميشوائب 

اً مرتبط شود، بلكه تنها مي . »بر عقل اثر نهاده بـا آن ارتبـاط و پيوسـتگي يابـد     تواند مستقيم
مجموعه مقالات سمينار تاريخ علم و نقش دانشـمندان  ، »مدينة فاضلة فارابي«محسن مهدي، 

 .11. ، ص1381تهران،  ايراني،
مكتبـه الثقافـه الدينيـه،    (حسـين آتـاي،    :تحقيق دلاله الحائرين،ميمون،  موسي ابن. 44

لاً تحت تأثير ابن. 404، صص )تا بي در نظر فارابي، «ميمون معتقد است  اشتراوس هم محتم
  .»رئيس مدينة فاضله بايد داراي كمال در قوة عاقله و قوة متخيله باشد

Leo Strauss, Philosophy and Law, New York, (State Universiy of New York  
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Press, 1995), p. 125. 

 .232ص  تاريخ فلسفة اسلامي،هانري كربن، . 45
46. Leo Strauss, Philosophy and Law, p. 106. 

دارالهـلال،  : بيـروت (قـدم لـه علـي ابـوملحم،      تحصيل السعاده،ابونصر الفارابي، . 47
برخي آثار منطقي خـويش، ايـن بحـث را انـدكي متفـاوت امـا       فارابي در . 89 ، ص)1995
الالفـاظ المسـتعمله فـي    ابونصـر الفـارابي،   : به. ك.به طور مثال ر. تر مطرح كرده است دقيق

  .87-90، صص )1404انتشارات الزهرا، : تهران(تحقيق محسن مهدي،  المنطق،
48. Ernst Renan, Averroes et averroisme, (Paris, 1886). 

» سنت ابن سينايي ايراني در مقايسه با مكتب ابـن رشـد  «هانري كربن ذيل عنوان . 49
اين مطلب را به تفصيل توضيح داده است كه چرا در غرب تمدن اسـلامي آمـوزة حقيقـت    

فلسفة هانري كـربن،  : به. ك. ر. دوگانه مطرح شد ولي در حكمت ايراني چنين اتفاقي نيفتاد
، صـص  )1369انتشـارات طـوس،   : تهـران (ة جواد طباطبايي، ترجم ايراني و فلسفة تطبيقي،

131-121. 
 .107ص  احصاء العلوم، ابونصر محمد فارابي،. 50
، )1986بيـروت،  (تصحيح محسن مهـدي،   ،كتاب الحروفابونصر محمد فارابي، . 51
 .132-133صص 

 .67ص  احصاء العلوم،، ابونصر محمد فارابي. 52
 .164-166صص  ،المدنيهالسياسه ، ابونصر محمد فارابي. 53

54. Leo Strauss, Philosophy and Law, p. 119. 

؛ براساس اين 382 ص ،المنطقيات للفارابي، »كتاب الجدل«ابونصر محمد فارابي، . 55
نامد، برخي از خاورشناسان بـه نـوعي    مي» فلسفه الخارجه و البرانيه«آموزه كه فارابي آن را 

كتـاب  به عنـوان نمونـه   (اي از آثار فارابي  در پاره) philosphie populaire(فلسفة عامه فهم 
اند؛ آثاري كه در آنها فيلسوف بنا به اغراض سياسي، نظـام   قائل) الجمع بين رأيي الحكيمين

براي بحث تفصيلي . فلسفي خود را با زباني ساده و عامه فهم براي همگان بيان داشته است
  :به. ك.ر

Fabienne Pironet, “L'importance du traité de l'harmonie d'al-Farabi: ses 

visées politiques”, Todd Lawson (ed.), Reason and Inspiration in Islam, (London, 

I.B. Tauris, 2005), pp. 71-84. 

56. B. Spinoza, Traité théologico-politique, tr. Ch. Appuhn, Ch. 16, (Paris, 

Garnier-Flammarion, 1965), pp. 261-274. 

57. Michèle Bertrand, Spinoza et l'imaginaire, (Paris, Presses universitaire 

de France, 1983), pp. 136-8. 

هـاي كلاسـيك فلسـفة يهـودي و بـه       اسپينوزا كه خـود يهـودي بـود، بـا نوشـته     . 58
اً تحت تأثير فارابي  هاي ابن طورخاص با انديشه . بود، آشـنايي كامـل داشـت   ميمون كه عميق

ويژگي نبي كمـال  ترين  ميمون، مهم برمبناي تفسير وي از كتاب مقدس، برخلاف تفسير ابن
   :به. ك.ر. تخيل و نه كمال تعقل است
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B. Spinoza, Traité théologico-politique, Ch. 1, p. 38. 

نقش آن در نبوت ميمون از قوة متخيله و  لئو اشتراوس هم به نقد اسپينوزا بر تلقي ابن
  :به. ك. ر. يهودي اشاره كرده است

Leo Strauss, Philosophy and Law, p. 107. 

رسد تلقي اسپينوزا از جايگاه تخيل در نبوت و سياسـت، دسـت    سان، به نظر مي بدين
 .ثر از فارابي باشدأكم به طور غيرمستقيم، مت

 .75ص  ،السياسه المدنيهابونصر الفارابي، . 59
 .107ص  ،آراءابونصر الفارابي، . 60
هرچند اعتقاد به دو وجه نظري و عملي براي خرد در آثار ارسطو مشـهود اسـت   . 61

اما تقسيم فلسفه به نظري و عملي را بايد مربـوط بـه مشـاييان جانشـين ارسـطو در عصـر       
. شـود  بندي به ارسطو منسوب مـي  مĤبي دانست و در همين دوره است كه اين تقسيم يوناني

صـص   ،زوال انديشـه سياسـي در ايـران   سيد جواد طباطبـايي،  : راي بحث بيشتر بنگريد بهب
241-240. 

شناساني چون والتزر، فخري، كرمر، مهـدي، اشـتراوس، پـاينز، روزنتـال و      فارابي. 62
اين باورند كه انديشة فارابي هرچند در حكمت نظري، ارسطويي و نوافلاطوني  گالستون بر

ايـن دسـته را در    يگزارشـي از آرا . باشد داراي صبغة افلاطوني مي است در فلسفة سياسي
اظهارنظر مزبور با اين قيد پذيرفتني است كـه مـانع از   . توان ديد مي) p. 11(كتاب گالستون 

 .تصديق ابتكارات فارابي در فلسفة سياسي، كه به برخي از آنها اشاره شد، نگردد
گي نـزول آن، خواننـده را بـه تأليفـات     فارابي براي تبيين ماهيت وحي و چگـون «. 63
دربـارة  «شـرح وي بـر كتـاب    (الـنفس   ويژه علـم  خويش در زمينة دانش نظري و به عمومي
اند، خواننده بايـد بـراي    دهد، اما از آنجا كه اين آثار برجاي نمانده ارجاع مي) ارسطو» نفس

مراجعـه   ينـة فاضـله  مدالنفس، به  يافتن شرح و تفسيري در هر دو زمينة دانش نظري و علم
منسـوب   كتاب الـنفس اي از  گويند نسخه« ؛9ص  ،مدينة فاضلة فارابيمحسن مهدي، » .كند
بـار   ارسطو را يافتند كه مكتـوبي از فـارابي در آن بـود كـه نوشـت ايـن كتـاب را صـد        ه ب

انتشـارات دانشـگاه   : تهـران ( ،تاريخ علوم عقلي در تمدن اسـلامي االله صفا،  ، ذبيح».ام خوانده
 .182، ص )1374تهران، 

 .112ص  ،آراء ابونصر الفارابي،. 64
 .همان. 65
حكومـت  (دهد كه فارابي به دو نوع حكومـت   محسن مهدي به درستي تذكر مي. 66

وزة آنچه وي در باب اتحاد نبوت و فلسفه قائـل اسـت، در ح ـ  . باور ندارد )فيلسوف و نبي
د كه عقل اگر از تخيل بهره نگيرد قادر به ورود به سياست شو سياست بدين نتيجه منجر مي

پس تخيـل و تعقـل دو عنصـر    . آفرين است و از سوي ديگر تخيل بدون عقل فاجعه نيست
  :به. ك.ر. ندضروري سياست

Muhsin Mahdi, “Alfarabi”, Op. cit., pp. 215- 216. 




